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  دانشگاه تربيت معلماستاديار 

  يدهچک
دانش و هنر هماهنگي کوشـش اعضـاي خـانواده و    «به عنوان  »مديريت خانواده« فيبا تعر

ل يتحل ينة، زم»يدن به اهداف در دوره زماني معيناستفاده بهينه از منابع خانوادگي براي رس
  گردد. يت در خانواده فراهم ميرينظام مد يها يژگيوول و ن اصييو تب

 ،گانه آن پنج يشناس در خانواده و سنخ يريگ ميانواع ساخت تصم ين مقاله، ضمن بررسيا
 ـ معاصر در خانواده يتيريمد يبه نقد الگوها بـر روابـط متقـارن و نامتقـارن اعضـا)       ي(مبتن

 ـانواده در نظرگانه ساخت قدرت در خ الگوهاي پنج پرداخته است. ، ت خـانواده يريات مـد ي
سـاخت  «، »کراتيـک وساخت دم«، »ساخت اقتدارگرايانه« ،»ساخت مستبدانه«مشتمل بر 

در ادامـه مقالـه،    ها، ن مدليا يبررس ل ويبا تحل است. »ساخت مخيرانه«و  »مبتني بر برابري
ت اسـلام در  يريمـد  ياز الگـو  ينه فهم انضـمام ي، زميعمل يک الگويده با ارائه يتلاش گرد

  سور گردد.يخانواده م
  
، ييط اقتضـا ي، شـرا يف خـانگ ي، وظـا يتيريمـد  يت خانواده، الگوهايريمد ها: هژدوايکل

  .يعمل يت، الگويريمد ياسلام يبحران، الگو طيشرا
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  مقدمه
 اهـداف و  يک سلسله محتاج ملحوظ داشتن ،مرگ تا تمام شئون زندگي انسان از هنگام تولد

و اقدامات و تدابير براي رسـيدن بـه آن اهـداف اسـت. ايـن مجموعـه       ها  مجموعه فعاليت
ناپـذير   ، سازمان و اجتماع بشـري ضـروري و اجتنـاب    ها و تدابير براي هر فرد، گروه فعاليت

کارگيري مجموعـه   ههاي انساني و جوامع ناظر بر ب زندگي بشر و گروه تاريخاست و ملاحظه 
و جريانات زندگي در سطوح مختلف  دهي به امور ظمن در امر شدهو تدابير مصروف  اقدامات

  است.
چه در سـطح   ،براي رسيدن به اهداف زندگي و پرهيز از آشفتگي و اغتشاش و سردرگمي

حتي غيرآگاهانه و يا به شکل علمي امروز،  خرد و چه در سطح کلان و چه به شکل آگاهانه و يا
دهي، رهبري و کنترل لازم و  ، سازمانگيري ريزي، تصميم اقدامات و تدابيري همچون برنامه

 ـ  بـه  اينـدي فر در ضروري است. امروزه مجموع اين اقدامات و تدابير قابـل  » مـديريت «ام ن
انجام دادن کارها به وسيله ديگـران و يـا    هنر .)schermerhorn, 1996, P.20(بازشناسي است 

 ـ دست رگيري منـابع انسـاني،   کـا  هيابي به مقاصد سازمان به شيوه کارا و اثربخش از طريق ب
از جملـه تعـاريفي اسـت کـه بـراي فراينـد        )٢٨٥، ص١٣٧٣ دراکر،(مالي، فيزيکي و اطلاعاتي 

تـوان مـديريت را دانـش و هنـر بـه       بنـدي مـي   مديريت اتخاذ گرديده است. در يک جمع
مالي، فيزيکي و اطلاعـاتي دانسـت کـه بـراي      ،کارگيري منابع سازماني اعم از منابع انساني

  شود. کار گرفته ميه يابي به اهداف سازمان به شيوه مطلوب ب دست
هاي روزانـه   نه فقط فعاليت شود. به آن نيز ختم مي از خانه آغاز و ،فعاليت روزانه هر فرد

 سـالي و  ميـان  غايات هر فرد در طي دوران کـودکي، نوجـواني، جـواني و    که اهداف وبل ،افراد
  گيرد. بازبيني قرار مي يا مورد آموزش و و  سالي در کانون خانواده شکل گرفته کهن
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واحـد  «تـوان بـه    يافته است و از آن مـي  شده و سازمان ريزي خانواده يک اجتماع برنامه
تعبير نمود. گرچه انعقاد زوجيت و تشکيل خانواده  »سنگ بناي اجتماعي«يا  »بنيادين جامعه

تداوم  ن ويد، اما اسباب حقيقي تکوآي به ظاهر از جريان پيوند ازدواج بين زن و مرد حاصل مي
 ـ    هاي ذاتي و نيازهاي طبيعي آحاد تشـکيل  اين پيوند در ويژگي ه دهنـده آن نهفتـه اسـت. ب

ر و فرزند (فرزندان) است و يـک  ههرحال، خانواده در يک رويکرد اجتماعي، مجموع زن، شو
مدت و چه  هچه در کوتا ،شود و براي رسيدن به مقاصد خويش محسوب مي »گروه اجتماعي«

محتـاج   را ترسيم کـرده و بـراي رسـيدن بـه ايـن مقاصـد      بلندمدت ، اهداف خرد و کلاني 
رهبري براي کـل خـانواده و بـراي مجموعـه اقـدامات       دهي، کنترل و سازمان ،ريزي برنامه

را  »خـانواده  مـديريت « تـوان  مـي  ،با عطف به مفهوم مديريت رو، از اينخود است.  ياعضا
باورها ( گيهاي اعضاي خانواده و استفاده بهينه از منابع خانواد گي کوششدانش و هنر هماهن

در دوره  فاهـد و...) براي رسـيدن بـه ا   ، عاطفه و احساس،مالي وانساني  سرمايهاعتقادات،  و
  زماني معين قلمداد نمود.

  
  مديريت خانواده در تاريخ و در جهان معاصر

اعم از انگلـيس، فرانسـه و ايـالات     ،ي غربيميلادي در بسياري از كشورها ١٧در طول قرن 
حكمـران بلامنـازع    ،آمدند و در واقـع  قدرت خانواده به حساب مي »پدران«مريكا، امتحده 

خانواده بود كـه   هاي خانواده بودند. سرچشمه قدرت و اقتدار آنها مالكيت و اداره همه دارايي
دار رشد و نمو اخلاقي و  نين عهدهشد. مردان همچ ها، همسران و فرزندان و... مي شامل زمين

اخلاقي و مهربان توصـيف   ،آموزندهفرزندي  ـي فرزندانشان بودند. امروزه رابطة پدر  روحان
در گذشت، شخصـيت   كه در گذشته بر اين باور بودند كه مهرباني و افراط در حالي ،شود مي
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 Pleck: بـه نقـل از   ؛ Ponzetti, James J. (ED).C 2003( دهـد.  اع قرار مـي عالش ها را تحت بچه

plek, 1997(  
مريكا ادامـه داشـت   اميلادي در اروپا و  ١٨اين سبك از پدرسالاري پدرها تا اواسط قرن 

نيـز نفـوذ    امريكاسرعت به  زمان اعتقادي در انگليس و فرانسه پديد آمد و به اين تا اينكه در
عنوان ه ب آنهااما نقش  ،كشيدجديد، نقش اقتدار محض پدران زياد طول ن كرد. در اين نظرية

ها به همين روند ادامه داشت تا اينكـه در   ن اخلاقي بيش از گذشته شد. زندگي خانوادهامعلم
 ترش شهرنشيني عموم مردمثير انقلاب صنعتي و پيشرفت و گستأتحت  و طول قرن نوزدهم

 ـ چونها شدند و  كردن در كارخانه تغيير كرد. مردان مشغول كار روز در خانـه   ولزنان در ط
گونـه پديـده    خانواده را از پدران تحويل گرفتند و بـدين هي د لاق و نظمنقش معلم اخ، بودند

ل يـافتن پدرسـالاري و بيشترشـدن نقـش     يت پدري آغاز گرديد. با وجود تنزّنويني از وضع
ابل تـوجهي را در  مادران در زندگي خانوادگي قرن نوزدهم، پدران طبقه متوسط هنوز نقش ق

  كردند. مي ها ايفا وادهخان
 هايي در مقايسه پدران طبقة مجزا دنبال شد، پژوهش هايي که براي يک دهة در پژوهش

به عمل آمد. در مقايسه و مشارکت آنها در وظيفه مراقبت از فرزندان  کارگرطبقه  متوسط و
اي در  متوسط، مشارکت بالا يـا گسـترده   ان طبقةبيشتري از پدر ، شمارکارگر با پدران طبقة

  )Oakley, 1974( عهده داشتند.ه يک چهارم از آنها) ب(نزديک به  مراقبت از فرزند

 ـكننـده خـانواد   مينپدران بيش از گذشته نقش تأ ،در اين حالت عهـده گرفتنـد و   ه ه را ب
 ـ   هعنوان رهبر خانواده تقويـت كـرد  ه ت خود را بيكماكان موقع عنـوان  ه و جايگـاه خـود را ب

تـرين حلقـه اساسـي و     آنهـا از قـوي   ،بدين وسيله و واده از دست دادنددهنده نهايي خان نظم
  عاطفي رايج در داخل خانواده و بين اعضاي خانواده بيرون ماندند.
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صنعتي و گسترش شهرنشيني در اروپـاي غربـي و    در طول قرن نوزدهم و بيستم خيزش
محل  فکاکبا ان .در بين طبقه متوسط شد »پدري« ، باعث پديدآمدن پديدةآمريكاي شمالي

 .۱ اقتدار نسبي پدران در خانه تحليل رفت و دو گونه پدري مختلف پديـد آمـد:   ،خانهاز  كار
  ),Rotundo 1993: به نقل از ,C).ED (J James Ponzetti 2003( .پدري غايب .۲؛ پدري گرفتار

ه توان گفت كـه هنـوز پـدران بـه انـداز      شود و مي بندي شامل مادران هم مي اين تقسيم
درصد بـيش از مـادران اوقـات خـود را در طـول       ٦٧پدران گرفتار  .مادران گرفتار نيستند

رصد از اوقات مـادران  د ٨٧، ١٩٩٠ كردند. در اواخر دهه روزهاي هفته با خانواده سپري مي
شد. اين وضعيت و دستاوردهاي  در روزهاي تعطيل آخر هفته با خانواده و كودكان سپري مي

و جنبش زنان در غرب منتهي گرديد، سـرآغاز   خشنودي جريان فمينيسم كه به نوعي بهآن 
 ـمادري مادر و تفاوت ميان نقش پدري و  بربحث جديدي در موضوع محو برتري پدر  د و ش

 ـ  نقش پدري و »عدم تفاوت« هدايتگر تفکر کم دست قـش زنـي و   ن ،يمادري و به طريـق اول
  شوهري گرديد.

تغييـر کـرد.    ۱۹۶۰هاي خود از سال  گرفتار با خانوادهنوع برخورد رابطه پدران  ميزان و
سطح پدران گرفتار افـزايش يافتـه اسـت.     ، ميزان و۱۹۹۰تا اواخر  ۱۹۶۰در آمريکا از دهه 

کـه در اروپـا،   ، بلهاي پدري مدرن است، نـه تنهـا در آمريکـا    پدران گرفتار که يکي از نشانه
نين افـزايش  چ ماًرها الزاکه براي همه کنشگ هرچند ،منوال بودخاورميانه بر همين  يا واسترال

ژاپـن، پـدران گرفتـار بـا نـرخ کنـدتري       در  ـبراي مثال   ـو  مشابهي نشان داده نشده است 
  Ponzetti,James J. (ED).C 2003) ( .افزايش يافته اند

کردن خانواده حاصل  ترک چون طلاق وهمهايي  ثير پديدهپدران غايب که تحت تأ ةگون
مشکل کشورهاي غربي مبدل گرديده اسـت تـا آنجـا کـه در بسـياري از ايـن        به ،گردد مي
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سسـات،  ايجاد مؤ با اجراي قوانين و دخالت نموده و ها، ها براي حمايت از بچه کشورها، دولت
  اقتصادي فرزندانشان  را تأمين کنند. کنند امور مالي و مردان را مجبور مي

شـود. در   اي اعمال مـي  کماکان الگوي ديرينه به لحاظ تقسيم کار خانوادگي در ايران نيز
ليت اصـلي  ئومس ودهند،  ها، زنان کار خانگي بيشتري نسبت به مردان انجام مي اکثر خانواده

داري از کودکـان و خريـد،    . نگـه نـد شستن ظروف و... را بر عهـده دار  ،تميز کردن، آشپزي
  )bastani, 2001( دهند. وظايفي هستند که زوجين با هم انجام مي

هرچه تحصـيلات زن بـالاتر باشـد، سـطح تفکيـک       .سطح تحصيلات عامل مهمي است
کنند و کمـک   تر است. اين گروه از زنان ساعات کمتري صرف کار خانگي مي وظايفش پايين

  .نمايند بيشتري دريافت مي
کنند سطح بـالاتري   تري را در بازار کار و خارج از خانه صرف ميساعات بيشمرداني که 

برخي از زنان نيز به اين نکته که همسرانشان به دليل عدم  .فکيک وظايف خانگي را دارنداز ت
همسرانشان به  ،اين زنان کنند. به عقيدة دهند اشاره مي تخصيص وقت، کار خانگي انجام نمي

را  دهتر کـار کننـد تـا بتواننـد نيازهـاي مـالي خـانوا        دليل شرايط اقتصادي مجبورند سخت
  برآورند.
دهنـد.   دار هسـتند و عمـده کارهـاي خانـه را انجـام مـي       خانـه  ها، زنان دهثر خانوادر اک
ثير دارد. زنـاني کـه   تـأ  آنهـا بـر وظـايف خـانگي     شانهاي دريافتي زنان از همسران حمايت

انـد کمـک بيشـتري از     همسرانشان را به عنوان منبع حمايت مشورتي و عـاطفي برشـمرده  
  اند. دريافت کردههمسرانشان در انجام کارهاي خانگي 

 ـدار و شـاغل    زنـان خانـه   در ايـران،  هاي موجود حاکي از آن است که يافته ،در مجموع
يلات زنـان  ليت اکثر کارهاي خانه را بر عهده دارند، اگرچه افزايش سطح تحصمسئو ـهردو  
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 ـ ثير معناداري بر کـا ولي اشتغال زنان تأ ثير داشته،بر وظايف خانگي آنان تأ ل ر آنـان در داخ
  خانه نداشته است.

  
  هاي مديريت خانواده ويژگي

ثر از ويژگي هـاي مـاهوي خـانواده    هاي مديريت خانواده متأ توان اذعان نمود که ويژگي مي
اتخـاذ  ديـدگاه    و گيـرد  ها نسبت به خود و ديگران  در خانواده شکل مي اساس نگرش است.

هـر اتفـاقي را    به کمـک آن  که ندبي تدارک مي آنانچارچوبي را براي  افراد نسبت به جهان،
 »نهـاد سـاخت واقعيـت   «، خانواده را به عنـوان  نظران  برخي از صاحب ند.نند تفسير کنبتوا

 بـه  را نسبت خود فرد به منحصر کنند و حتي مدعي هستند که هر خانواده ديدگاه توصيف مي

  )Noller and colleen, 1991, p.83( .داراست جهان
  ست:نادبه قرار ذيل  توان  هاي حاکم بر خانواده را مي يترين ويژگ برخي از مهم

ارتبـاط   ،ارتباط خانواده با هر يك از اعضاي آن ارتباط كل با جزء است و يا بـه شـكلي   .۱
 يك مجموعه با واحدي از آن است. خانواده يك نظـام هماهنـگ متحـد و منسـجم اسـت و     

سـازي و ادارة بهينـه آن اسـت.     منظم هاي و قاعده ،ها رويه مندي خود را مرهون قواعد، نظام
اداره و هدايت بهينه خانواده مرهون مديريت صحيح و پيروي از اصول مديريت اسـت. ادارة  

مالي اعضاي يك خانواده  ي بهينه ارتباطات عاطفي، اجتماعي وامور مختلف خانواده و برقرار
امان پيدا كرده و تنظيم و س با وجود مديريت صحيح سر ،هر چند كه از لحاظ تعداد كم باشند

حفاظت از کيان و حريم خانواده، اداره اقتصاد خـانواده، رشـد معنـوي و     شود. و مستحكم مي
اخلاقي زن و شوهر، تربيت بدني و رواني فرزندان و... محتاج وحـدت مـديريت در خـانواده    

  است.
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كيفـي  زمنـد منطـق   نظران مديريت، اين رشته علمـي و يـا فـن را نيا    برخي از صاحب. ٢
اساسـاً بـا انگيـزش و    با چنين ديدي از مديريت كـه   )١٨٠-١٧٢ص ،١٣٦٩، ونپاركين (دانند  مي

 )١٨٠ همـان، ص ( شـود  اري آنها مرتبط دانسـته مـي  ها و با تضاد و برخورد و همك بينش انسان
ها، تشكيل، تثبيت و تحكـيم انگيـزه اسـت. بـديهي      وظيفه اصلي مدير براي رسيدن به هدف

خود صاحب انگيزه نباشد، توانـايي ايجـاد انگيـزه در ديگـران را نـدارد. رفـع        است مدير تا
نياز به كسب آگاهي و دانـش، قـدرداني و فرصـت     ،علاوهه ب .دارنيازهاي زيستي ضرورت د

و كار، نه تنها انگيزشي عميق براي كار انسان به شمار  هاابراز خلاقيت و شكوفا شدن استعداد
ثر اش نيز مـؤ  كاهش انتظار و توقع انسان براي رفع نيازهاي زيستي تواند در بلكه مي ،رود مي

هايي از جملـه آگـاهي،    اعضاي خانواده، رشد رواني كه داراي جنبه واقع شود. براي انگيزش
 باشد، ضروري است. فهم، شكوفايي و بلوغ مي

نـه  گو هـيچ  ،رو از ايـن  ؛روزي اسـت  ، شبانهخانواده سازمان در ساعت حضور و ارتباط .٣
توانـد و نبايـد افـراد خـانواده را از عضـويت و ارتبـاط سـازماني         فعاليت اجتماعي سالم نمي

تمـام وقـت اسـت و     و روزي خانوادگي محروم كند. مديريت بر چنين سـازماني نيـز شـبانه   
گيري و نظارت در تمام اوقات و لحظات  ريزي و تصميم برنامهذ ااتخ دليلخاص را به تسلطي 

وي خروج دليلي براي  ،بيماري و بيكاري او ،طلبد. دوري عضو از خانواده مي و جغرافياي زمان
هـاي اجتمـاعي و اداري    اي در سازمان هر حادثه رو، از ايناز حيطه مديريت خانواده نيست و 

  آور است. براي او مسئوليت خانواده مربوط وبراي افراد خانواده به مديريت 
است كه در  ردر سازمان خانواده برقرا ،ميان اعضا ترين روابط ويژه تشكيلاتي نزديك .٤

تعريف شده توسط ديـن و يـا    پدري و مادري و غيره با حقوق ويژةقالب روابط زن و شوهري، 
عرف جامعه، برقرار است. روابط نزديك، چهره به چهـره و غيـر رسـمي، مـديريتي ويـژه را      
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و  مقوم ايـن روابـط نزديـك صـميمي     عين احاطه بر اداره بهينه امور خانواده، طلبد كه در مي
 دموقعيت اجتماعي در اين مـديريت كـاربر   هاي کسب سود و شائبه رو، از اينعاطفي باشد و 

  ن است.اايثارگري به ساير وداشته و نافي عشق و علاقه و گذشت ن
از نظـر  ( كه در چهار حالت به ترتيب زيراست پايدارترين تشكيلات اجتماعي خانواده  .٥
  دهد: ه حيات سالم خود ادامه ميب )اسلام

  ؛خانواده كامل نسبي و رحمي (والدين و فرزندان) الف.
هـل مجـدد و در صـورت    مراهي فرزند با پدر يا مـادر در تأ هل مجدد (هب. خانواده با تأ

  ؛واسطه مرگ يا طلاق)ه جدايي يكي از والدين ب
واسـطه   ادر از فرزند بهخانواده ناقص زن و شوهري و فرزند خواندگي (جدايي پدر و م ج.

  ؛و...) مرگ يا طلاق، فقر يا فحشا
ان به واسطه مـرگ يـا   والديني مشروع (جدايي پدر و مادر از فرزند خانواده ناقص تك .د

  .هل مجدد)طلاق و عدم تأ
آن،   سـازمان خـانواده و پايـداري و بقـاي     مديريت بر چنين تشكيلاتي در جهـت حفـظ  

يكـي از  بايد طلبد و  را نيز مي »بحران«ديريت در شرايط و م »اقتضايي«مديريت در شرايط 
در شرايط اضطراري و يـا مـرگ    ت آن حتييخانواده و تثب يبقا ،ترين وجوه اهتمام مدير مهم

شناسـايي و شـناخت    رو، از ايـن خانواده باشـد.   به و يا در صورت هرگونه آسيب وارده اعضا
رفت از مشكلات در كمترين زمان  راه برونهاي دروني و بيروني خانواده و  مشكلات و چالش

تـرين   ممكن و يا كمترين عوارض جانبي براي خانواده و اعضاي آن در شرايط بحران، از مهم
  شود. محسوب مي »مدير خوب«وظايف يك 
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اي عمـل کنـد کـه ماننـد مـديريت مؤسسـات        تواند به گونـه  مديريت خانواده نمي. ٦
ده گـردد و يـا موجـب    ي و انحلال سازمان خـانوا خصوصي، دولتي و تعاوني سبب ورشکستگ

برکنـاري مـدير و    ،دولتـي و تعـاوني   شود. در مؤسسـات خصوصـي،   برکناري مدير خانواده
در حالي که  ،پذير است بيني شده در اساسنامه آن امکان کردن سازمان با شرايط پيش منحل

طرف شرع اسـلام و قـانون   رغم آنکه در مواردي استثنايي ، از ه ب(اين گسيختگي در خانواده 
بار آن براي اعضاي خانواده و جامعـه، جـز در    بسيار زيان رثاآبه دليل  )بيني شده است پيش

صورت پذيرد. مديران خانواده، اگـر از ابتـدا انديشـة اسـتحکام     نبايد موارد بسيار استثنايي 
نـد و هـم مـانع    کن هم در هنگام انتخاب همسر خود بيشتر دقت مي ازدواج را پذيرفته باشند،

ناپذيري خانواده با تکيه  شوند. مديران معتقد به انحلال تنش بين خود ميگيري روابط پر اوج
ل مورد اخـتلاف  ئبر وجوه مشترک ديني، اخلاقي، رفتاري و پرهيز از انگشت گذاردن بر مسا

ند. ساز و عدم طرح نقاط ضعف يکديگر، امکان رشد و بلوغ رواني بيشتر يکديگر را فراهم مي
 يت کنند که خانواده از هم نگسلد.اي مدير به گونه بايد مديران خانواده ،ر حالهدر 

 ـ ماهيت خانواده و مديريت آن، در تم . ٧ تگي اعضـا را  ام مراحل، فـداکاري و از خودگذش
طلبد. تشکيل خانواده و مديريت صحيح آن، با خـودبيني  و خودخـواهي در    نسبت به هم مي

در  ،ي آن از ايـن راه تـأمين نخواهـد شـد. در واقـع     وهاي مادي و معن زيرا هدف ؛تضاد است
لازم است و هر چه مديريت با چنين نگرشي و رفتـاري خـانواده را    »مديريت ايثار«خانواده، 

  تر خواهد بود. موفق  اداره کند،
گيـري   مديران خانواده بايد عدالتخواه باشند و دادگرانه در امور خانواده داوري و تصميم

وگرنه خانواده جاي آرامش و آسايش و پناهگاه امن نخواهد بـود. دادگـري مـديريت     ،نندک
  ر جامعه را نيز تأمين خواهد کرد.خانواده، دادگري د
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مشترک با همسـر و پـرورش    مديريت خانواده به دليل ماهيت تشکيل خانواده و زندگي
منفي نسبت بـه زنـدگي همـراه    تواند با نگرش  ماهيت اين روابط، نمي فرزندان و نيز به دليل

 ،ها در آن ترين فداکاري ترين احساسات و بزرگ شود و پاک باشد. خانواده با مهر تشکيل مي
گيـرد. از سـوي ديگـر،     انجام مي خانواده ساير اعضاي نخست از سوي مدير و سپس از سوي

ه اسـت،  براي تشکيل و تداوم انگيزش اعضاي خانواده که شرط لازم مديريت بهينه خـانواد 
توانند موفق شوند. مديريت خانواده اگر رشـد روانـي    مينبينانه  مديران بدون نگرش خوش
نخواهد توانست موجب رشد رواني فرزندان شـود و از ايـن راه    ،خود را با بدبيني متوقف کند

  ا ايجاد کند.امور زندگي ، از آموزش تا کار رهمه براي آنان، انگيزه انجام درست 
دهي، هماهنگي، نظـارت و کنتـرل    ريزي، سازمان ده داراي عناصر برنامهمديريت خانوا

است. تبعيت از اصول و عناصر و ارکان علم مديريت براي بهبود و پيشـبرد اهـداف زنـدگي    
ولـي   کـن نيسـت؛  گردد. مديريت بهينه بدون برنامـه مم  ي ميخانوادگي امري ضروري تلقّ

مـديريت،   ،بـه همـين دليـل    باشـد.  و اجرا نمي پذيري در عمل وجود برنامه، مانع از انعطاف
طلبد. مدير براي نظارت خويش نيازمند دريافت اطلاعات و  نظارت و ارزشيابي مداوم را مي

گام است. به اين ترتيـب، در هـر   آگاهي از چگونگي انجام کار از سوي اعضاي خانواده در هر 
خواهـد بـود مـديريت بهتـري را      با دريافت اطلاعات و آگاهي از نتيجه کار، مدير قـادر  گام

دسـت در  زندان ارائه دهد. اعمـال مـديريت يک  همراه با همکاري و انگيزه بيشتر همسر و فر
گو، مشورت و تغيير رفتارهاي خود بـه طـور داوطلبانـه بـه نفـع يکـديگر و       و خانواده با گفت

  پذير خواهد بود. خانواده و براي خوشبختي خود و خانواده، امکان
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  مديريتي در خانواده و نقد آنهاي الگوها
 چـه  بـر  يکس  چه دارند که تعيين کنند عواملي خانواده سعي در شناخت و درک پژوهشگران

ده از اسـتفا  )Ponzetti, James J. (ED).C 2003( .کند در خانواده حکومت مي کسي چه بر و چيزي
يـل  بـراي تحل ) معنـايي آن (نفـوذ، اقتـدار، سـلطه، زور     قدرت و مشـتقات  نواژگاني همچو

کار گرفته شده است. درباره مفهوم سازي ابعاد قدرت  هروايي در خانواده ب حکمراني و فرمان
پردازان اجماع کامل وجود نـدارد. بـا وجـود اختلافـات نظـري،       از سوي نظريه ،در خانواده

را بـه عنـوان    )Decision making(گيـري   ن در تحقيقات خود، وجه تصـميم ابسياري از محقق
با آنکه مفهوم مديريت در خانواده با مفهوم  برند. کار ميه داق مفهوم قدرت در خانواده بمص

و وجوه  درسد و مديريت ابعا به اتمام نمي ،»گيري تصميم« يعني ،قدرت و شاخص اساسي آن
خـانواده، بـه بيـان     رصـه نقل ادبيات حاکم بر ع منظورليکن به  ،ديگري را در بطن خود دارد

  پردازيم. ده از قدرت در خانواده و نقد آنها ميالگوهاي برآم
تواند هر يک از وجوه ترغيب، تحريک، اجبار و فعـال کـردن    گيري در خانواده مي تصميم

به اين  ؛کنند تعهد افراد باشد. اين وجوه، ابزارهايي هستند که در رفتار ديگران تغيير ايجاد مي
 .ناي اجبار و زور بـه مرحلـه اجـرا در آيـد    سازي و يا بر مب معنا که بر اساس ترغيب و مجاب

و  »گرايانـه اقتدار«هـا در خـانواده را بـه     گيـري  تـوان تصـميم   براين اساس اسـت کـه مـي   
اتيک به مشارکت و حضور فعال کروهاي دم گيري بندي نمود. تصميم تقسيم »کراتيکودم«

بـه حاکميـت و   گرايانـه  هـاي اقتدار  گيـري  در فرايند اخذ تصميم اشاره دارد و تصميم اعضا
در اخذ تصميمات با کمترين توضـيح دليـل اخـذ     شدمحوريت يک فرد به عنوان رئيس يا ار

کراتيک و اقتدارگرايانه) در تعاملات بين افـراد  واين روابط قدرت (دم«کند.  آنها دلالت مي
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 ,Tavormina( .اند نيز ناميده »يک سويه يا نامتقارن«و  »دو سويه يا متقارن«خانواده را روابط 

1978, P. 433(  
بررسي روابط قدرت در خـانواده بـه عناصـري     برايآدورنو و همکارانش  ،در اين زمينه

ل اشـاره  ئمادر بـا يکـديگر بـراي حـل مسـا      کنار آمدن پدر و ميزان هماهنگي و مانند نوع و
والـدين   ـ  کراتيک بودن روابط بين فرزندودم به وجوه اقتدارگرايانه و ،از اين طريق اند و کرده

  )Adorno, 1950, P. 313-314(. اند رسيده
ها و وجوه مختلف اعمال قدرت در خـانواده،   گيري شناسان با توجه به نحوه تصميم جامعه

  اند: کرده يبند  هاي وادارکردن افراد به انجام امور را به شرح زير طبقه در مجموع شيوه
  ؛استفاده از منابع زور و اجبار .١
 ؛پاداش راهبرد کاربرد منابع .٢

 ؛راهبرد کاربرد منابع اطلاعاتي .٣

 .راهبرد کاربرد منابع هنجاري .٤

در وجه زور و اجبار نوعي تهديد و توهين، در وجه پاداش نـوعي   :توان گفت مي ،بر اين اساس
زني و تحريک، در وجه اطلاعات نوعي اقامه دليل و توضيح دليل انجام يـک عمـل و در    چانه

  )Ponzetti, James J.(ED). C 2003( ر وجود دارد.وجه هنجاري نوعي داعيه اقتدا
ميزان برخورداري هـر يـک از زوجـين و     له که توزيع قدرت در درون خانواده وئاين مس

گيري (حاکميت پدر، حاکميـت مـادر و ...)    الگوهاي تصميم فرزندان از قدرت چگونه است و
سـاخت   ،ي از محققانبرخکند.  به چه صورت است، ساخت قدرت در خانواده را مشخص مي

  اند: بندي کرده گيري در خانواده را در سه مقوله دسته تصميم
 گيري را داراست؛ هايي که در آنها پدر بيشترين قدرت تصميم خانواده .١
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 ؛گيري را داراست بيشترين قدرت تصميم هايي که در آنها مادر خانواده .٢

 ـ خانواده .٣ گيـري   قـدرت تصـميم  طـور يکسـان داراي   ه هايي که در آنها پدر و مادر ب
  )Sidanius and Pena , 2001, P. 5( هستند.

بررسي الگوهاي ساخت قدرت در خانواده به سه سـطح توجـه    دررخي ديگر از محققان ب
د که اشاره بـه روابـط   نکن . در يک سطح ساخت قدرت بين زن و شوهر را مطرح ميندا کرده

توانـد بـه    روابـط مـي   ،ر اين سـطح . دداردشوهر در حد تعيين و گرفتن تصميمات  بين زن و
به الگوهاي نقـش   ،در سطح دوم صورت سلطه زن يا شوهر و يا به شکلي برابرانه برقرار باشد.

هـاي تربيـت فرزنـدان را مطـرح      سـاخت  ،و در نهايت در سطح سوم اند والدين توجه نموده
ل والدين سلطه کام آن سرکه اين ساخت از يک طيف تشکيل شده است که در يک  اند کرده

نظارت حداقلي آنان بر فرزندان قرار دارد. اين طيف از پـنج نـوع سـاخت    ، و در طرف ديگر
  :متفاوت تشکيل شده است

کننـد و آنـان حـق     پدر يا مادر صرفاً بر فرزندان ديکته مي اين ساخت،در   ساخت مستبدانه:. ١
  اظهار نظر ندارند.

اما تصميمات را خودشان  ،دهند رزندان گوش ميبه حرف فپدر يا مادر  ساخت اقتدارگرايانه:. ٢
 گيرند. مي

ولـي   ،شـود  فرصت کافي براي اخذ تصميم به فرزند داده مي ،در اين نوع کراتيک:وساخت دم. ٣
 .يد تصميم با والدين استأيت

سهم والدين و فرزنـد در اخـذ تصـميمات بـه صـورت       ،در اين نوع ساخت مبتني بر برابـري: . ٤
 است.مشارکتي و يکسان 
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گيري  در اين نوع ساخت، فرزندان نفوذ بيشتري نسبت به والدين در تصميم ساخت مخيرانه:. ٥
گيـرد مـورد تمايـل و توجـه والـدين قـرار        تصـميمي کـه فرزنـد مـي     ،دارنـد. بـه عبـارتي   

   (١٩٠-١٧٠ .Bates and others, 2003, P)گيرد. مي
از سـاخت قـدرت در   شـاره،  الگوهـاي مـورد ا  د يقابل توجه آن است که شـا  نکته مهم و

 يالامـر  قت نفـس يدهنده حق چ وجه نشانياما به ه ،ديت نمايآن حکا يتنوع وجود خانواده و
مـرد در   زن و يشـناخت  روان يهـا  توجه به تفـاوت  ست.يمطلوب اداره امور خانواده ن الگوي

 ـي ،يخانوادگ يها تيمسئول ف وياحسن وظا يفايعرصه ا  اسـت.  يضـرور  و يک اصل اساس
 يرا برا يمتفاوت يو روان يجسم طيف و حقوق و شرايتکال ،متفاوت يجنس يها وت در اندامتفا

 ـگ مين امر گستره تصـم يا آورد. يشوهر با خود به ارمغان م زن و را در  يسـاز  ميتصـم  و يري
مات را در يتصـم  و سازد ين متفاوت ميزوج يجسم و يروح يها يتوانمند ها و ييطه توانايح
  .دهد ير خود قرار ميثأن عرصه تحت تيا

 يمتفاوت يها يين مختلف رشد از تواناين است که فرزندان در سنيز ايگر نيد ينکته اساس
 ـيبد ودارد  دربر را يآنان اقتضائات متفاوت يبالندگ ر رشد ويمس برخوردارند و  ـ ،ان معن  يحت

  ان آورد.يسخن به م يکساني واحد و يريگ ميتوان از ساخت تصم ينم
 
  ي مديريت در خانوادهوي اسلامالگ

رود و  مجموعه متشکل از زن و مرد، ساختار اوليه جامعه به شـمار مـي   خانواده به عنوان يک
  گردد. محقق مي يابد و قوام ميخانواده  پايه ربجامعه استحکام 

به ظاهر از جريان عقد ازدواج بين دو فرد حاصـل   ،گرچه انعقاد زوجيت و تشكيل خانواده
هـاي   فطـرت آدمـي و ويژگـي    اب حقيقي تكون و تداوم اين پيمان و پيوند، درآيد، اما  اسب مي
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هـر چنـد تكـون     ،عبارت ديگر هن نهفته است. بآدهنده  ذاتي و نيازهاي طبيعي آحاد تشكيل
امـا طبيعـت ايـن نهـاد      ،توافق افراد خارجي مشخصي است ةمصاديق خارجي اين نهاد، نتيج

سرچشـمه   »د و فرزندرزن و م«ص ذاتي) مثلث يصال و خي(مطلق خانواده) از طبيعت (خصا
  گيرد. مي

(در اغلـب مـوارد)،    »فرزنـدان «و ركن سوم  »زن و شوهر«خانواده سالم با دو ركن اوليه 
ه است. پايدارترين تشكيلات و سازمان اجتماعي است كه از ابتداي خلقت انسان شكل گرفت

 ک.ر(يك خانواده گسترش يافته اسـت  نمايد كه همه بشريت از  كيد ميقرآن كريم مكرراً تأ
گيري خانواده در ابتـدا و گسـترش آن توسـط وحـي الهـي بـا        و شكل )١٣:حجـرات /١:نساء :به

حاکم بر ايـن مـديريت از   . اصول اساسي دهي شده است سازوكار خاصي مديريت و سازمان
  ن کريم به قرار زير است:ديدگاه قرآ

 ؛)٨:أنب/٣٩:هقيام رک:(بنياد است  خلقت آدمي، خانواده .١

وزن  حكمت ازواجي بشر، هم ؛بيني توحيدي است آفريني آدميان بخشي از جهان زوج .٢
 ؛)٨-٦أ:نب/۱۱:شوري ر. ک:(هاي جهان است  راز  شگفتيمته و

زن از آيات الهي اسـت و همسـري و    گوهري مرد و و هم ،آفرينش زن از نفس بشري .٣
 ؛)٦:زمر ر.ک:( دوستسرشتي آن  سرايي زن و مرد برساخته و برآمده هم هم

خداونـدي   شـيت نـد و آن دو در تحقـق م  ا بسط بشريت زن و مرد مبدأ و مايه بث و .٤
 ؛)۱۳:حجراتر.ک: ( مبتني بر توليد و توسعه نسل آدمي سهمي برابر دارند

ايت تشكيل و تشكل نهاد خانواده آرامش و آسايش آنان است. تكون و تداوم نهـاد  غ .٥
اسـتوار اسـت و در ايـن امـر      »رحمت و بخشش«و  »عشق«و  »مودت«خانواده بر دو عنصر 

  )۲۱:روم ر.ک:(. نشانه و اسرار بسياري نهفته است
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سلام احسـاس  ، ارو شود، از اين نظر به اينکه رابطه زن و مرد به روابط جنسي محدود نمي
ترين هدف ازدواج عنوان کرده است. شرع اسلام همواره بـر   آرامش و محبت متقابل را مهم

اري زوجين از زندگي اجتماعي آرام، دوستي، تفاهم و تأمين آرامش روحي و اعتمـاد  برخورد
کيد کرده است. اسلام هر يک از زوجين را موظف به پايبنـدي بـه احکـامي کـرده     أمتقابل ت

  ات پاک کنند.است تا با همکاري يکديگر فضاي خانه خود را آکنده از عشق و احساس
سازي براي رشـد و ارتقـاي    سکونت و زمينه ش وتحقق اصل مودت و رحمت، حفظ آرام

از مطلوب هر يک از اعضاي خانواده، رهين رعايت اين وظيفـه مهـم  از سـوي زوجـه اسـت.      
و  اضطراب و نابساماني، غم و انـدوه  هرگونه عملي که موجب القاي تشويش و نگراني، رو، اين

ار هسـتي مـذموم و مطـرود    فريـدگ کينه و نفرت در محيط خانه و خانواده باشد از ديـدگاه آ 
  است.
 طور متقابل مايه ستر و سـلامت همديگرنـد.  ه ب، گوهرند زن و مرد علاوه بر آنكه هم .٦

  )١٨٧:بقره ر.ک:(
  

  يعمل يک الگويارائه 
زن و شوهر در نهايت صداقت در ادارة زندگي  ؛کانون صفا و مهر است áخانة علي و فاطمه

کارها را تقسيم  ،ن زندگييان روزهاي نخستاز هم Öرسول خدا .همدل و همکار يکديگرند
 .Éو کارهـاي داخـل خانـه بـا فاطمـه      Üطالب بن ابي  کار بيرون خانه با علي :کرد و فرمود

داند که من چقدر از اين مطلب خوشـحال شـدم کـه کارهـاي      فرمايد: خدا مي مي Éاطمهف
  اشم!خارج خانه به عهدة من نيفتاد تا مجبور شوم با مردها برخورد داشته ب
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فاطمـه را   Öکند: رسول اکـرم   انصاري چنين نقل ميبن عبداالله جابر ،در حديث ديگر
شـير   ،اش را در دامن نهاده کند و بچه مي بارزشي پوشيده و با دستش آسيا ديد که لباس کم

سختي و مرارت دنيا را  ،دهد. از ديدن اين منظره اشکش جاري شد و فرمود: دختر عزيزم مي
االله، خـدا را بـر    عـرض کـرد: يـا رسـول     ل گردي.يهاي آخرت نا ني نعمتبچش تا به شيري

 :)٥:(ضـحي لسوف يعطيک ربک فترضـي  وگويم. آنگاه اين آيه نازل شد:  هايش سپاس مي نعمت
  کند که راضي شود. قدر به تو عطا مي خدا در قيامت آن

علـت   Öيک روز بلال از وقت معمول ديرتر به نماز صـبح حاضـر شـد. رسـول خـدا     
 ،عبـور کـردم   Éآمدم از منزل فاطمـه  وقتي به مسجد مي :يرآمدن را پرسيد. عرض کردد

 ،عرض کـردم: اي دختـر پيغمبـر    .کند اش گريه مي کردن است و بچه بديدم مشغول آسيا
داري از من بهتر ساخته  يکي از کارهايت را به من واگذار کن تا شما را کمک کنم. فرمود: بچه

؛ از کردن را به عهـده گـرفتم   بمن آسيا .گرداندن کمک کن بيااگر ميل داري در آس ،است
بـه فاطمـه تـرحم     :»رحمتها رحمک االله« فرمود: Öديرتر به مسجد آمدم. پيغمبررو،  اين

  خدا به تو ترحم کند. ،کردي
ها را تحمل کرد  در خانة محقر ولي باصفاي خود همة مشکلات و سختي Éحضرت زهرا

آرامش همسر بزرگوارش قرار دهد و به همين علت بود کـه هـر   تا خانه را آسايشگاه و محل 
از ميدان مبارزات و برخورد بـا حـوادث و مسـائل خـارج منـزل       Üوقت اميرالمؤمنين علي

و برد تا تجديد نيرو کنـد و خـودش را بـراي کـار      شد به محل أمن خويش پناه مي خسته مي
  انجام وظايف آماده سازد.
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از ميدان نبرد با بدن خونين و مجروح بـه   Üميرالمؤمنين عليچندين بار اتفاق افتاد که ا
  هاي تنش را پانسمان کرد. خانه آمد و همسر مهربانش در نهايت لطف و صميميت زخم

وقت کاري نکرد کـه باعـث غضـب شـوهر      هرگز کار خلاف انجام نداد و هيچ Éفاطمه
تا هنگام  Éزدواج با فاطمهبعد از ا ،به خدا قسم فرمايد: مي Üباره حضرت علي شود. در اين

گـاه مـرا خشـمناک     هرگز کاري نکردم که فاطمه غضبناک شود و فاطمه هم هـيچ  ،مرگ او
کردم تمام  نگاه مي Éآمدم و به زهرا و هر گاه به خانه مي ننمود و از دستوراتم سرپيچي نکرد

 شد. هايم برطرف مي غم و غصه

  
  يجمع بند
 مختصـات و  هـا،  توان ويژگي ميدارند، ت تحقق يقابل که در عمل نيز اين اصول کلي بر اساس

طـرح نمـود (ضـمن اينکـه معتقـديم      را به قـرار ذيـل    »خانواده الگوي مديريت«امتيازات 
  :شود) مختصات الگوي مديريت اسلامي از مزايا و امتيازات آن نيز محسوب مي

 ـ  مناسـب  مرد و خانواده بهترين محل پيوند زن و .١ از سـت.  ا وکمـال آن د  ةتـرين زمين
خـانواده   سرنوشت هـم مؤثرنـد.   ،زن و شوهر در رشد و کمال يکديگر و به طريق اولي ،رو اين

ها در يـک   پيوند اين ويژگي ود.ر مي به شمارمرد  هاي مکمل زن و بهترين محل تلاقي ويژگي
در  رواني را بـراي تمـام اعضـا بـه همـراه آورد و      تواند تعادل روحي و مديريت هماهنگ مي

الفـت در خـانواده    هماهنگي مرهون انس و مين نمايد.أمصالح همه افراد خانواده را ت ع،مجمو
انس و الفت در زندگي مرهون داشتن همسري همفکر و موافق  ي،از ديدگاه تعاليم دين است و

نظرهاي جانبي  وجود توافق فکري و عقيدتي بين همسران زمينه بروز اختلاف ،شک است. بي
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ک مسـاعي و اشـتراک   ريتش ،جانبه به تفاهم يابي همه زمينه لازم براي دسترا از بين برده و 
  )٢٢٢، ص١٠٣ق، ج١٤٠٣/مجلسي، ٣٥:بقره ر.ک:( .کند زندگي هموار مي مدر تصيمات مه را نظر

، »رفتن عقـل  از بين« چونا تعابيري همب» همراه مناسب«از عدم وجود  ،در برخي روايات
همراه «از  ها، اين روايتيکي از شده است. در  ياد »گيکمبود در زند«و  »شدن قلب مشغول«

 ق،١٤٠٣/حـر عـاملي،   ١٩٤ص ،٧٨جق، ١٤٠٣مجلسي، ( تعبير شده است.» زن صالح«به  »مناسب
  )٥١ص ،٢٠ج

 ،کند را که در کار دنيا و آخرت شوهرش را ياري مي ينيز زن درستکار Öپيامبر اکرم
  )٤٠٤ص ،٦٩جق، ١٤٠٣مجلسي، ( .نددا مايه سعادت و کمال دنيوي و اخروي همسر مي

يکـي  نکاح و تشکيل خانواده است. در  عقد لازمه  ،معاشرت و رسيدگي صحيح به زنان .٢
آورد بايد بگويـد: مـن بـه     مرد هنگامي که زني را به نکاح خود درمي« :استآمده روايات از 

اق عبـارت اسـت از   کنم و آن عهد و ميث عهد و ميثاقي که خداوند از من گرفته است، اقرار مي
ق، ١٤٠٣ ،مجلسي( داريد يا او را به خوشي و سازگاري رها کنيد اينکه يا به طريق نيکو، زن را نگه

در جـايي ديگـر    و )٥٠٢ص، ٥ج، ١٣٦٧/کلينـي،  ١١٧ص، ٢٠، جق١٤٠٣حر عاملي، /١٥٤، ص١٠٤ج
 .»اش برسـد  بهترين شما کسي است که بيش از ديگران، خيـرش بـه خـانواده   « آمده است:

 )شـوهر ( وت حق زن بر« گويد: روايتي ديگر مي )٢٦٨ص، ٧٩ج ؛٢٢٤ص، ١٠٣، جق١٤٠٣مجلسي، (
پس بدان که همسـري   ،داده او را براي تو مايه آرامش و انس قرار آن است که بداني خداوند

 باشد و بر تو واجب است کـه او را تکـريم و احتـرام نمـايي و بـا او رفاقـت و       او نعمتي الهي مي
  )١٧٤ص ،١٥ج ق،١٤٠٣ ،/حر عاملي٥ص، ٧٤جق، ١٤٠٣(مجلسي، .» يدوستي نماي

بهترين شـما کسـي اسـت کـه بـا همسـرش از همـه        « :فرمايد مي Öرسول اکرمنيز 
  .»رفتارتر هستم رفتارتر باشد و من از همه شما با همسر خود خوش خوش
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رکيـب  و ت تعهده دارد با سرش مسئوليتي که زن در خانواده بر ،اساس شرع اسلام بر .٣
و را  ا ،برتري نيروي عاطفه و لطافت نسبي بدن زن بـه مـرد   .فيزيکي و رواني او همخواني دارد

افزاري خانه مهيا کرده است. اسلام، زن را حامي مـرد و مسـئول در برابـر     در انجام امور نرم
 ـداند. اين مسئوليت از جاي شوهر و فرزندان براي اداره امور خانه مي حفـظ  ي اه مهمـي بـرا  گ

انواده و جامعه برخوردار است و پيامدهاي عاطفي، اخلاقي و معنوي خاصـي نيـز بـراي او و    خ
از  ،راهـي و همکـاري و همـاهنگي بـا همسـر در اداره امـور خانـه       مهمراه دارد. هه خانواده ب

حسـن   ه．مرألجهاد ا«: اند نيز فرموده Öر اکرمبشود .پيام هاي اکيد ديني قلمداد مي توصيه
  ».التبعل
 ـ يشـناخت  و روان يجسـم  يهـا  تفـاوت  يجود برخو .٤  ف ويانجـام وظـا   ،مـرد  ن زن ويب
 ـا ل نمـوده اسـت.  يتسـه  را ممکن و يانوادگخ يزندگ يها تيمسئول هـم در   ،هـا  ن تفـاوت ي

هاي طبيعي زن و  تفاوت ده است.يمطرح گرداسلام  ينيد يها هم در آموزه و يقات علميتحق
، الگـوي  قـدرت بـدني و جسـمي    همچون يمواردر هاي نسبي مردان بر زنان د مرد و برتري

 ـدر بعـد محافظـت از ک   طبيعي سرپرستي مرد بر خانواده را  سـازد.  اعيـان مـي  ان خـانواده  ي
تر و آزادتـر کارهـاي سـخت، خشـونت نسـبي روانـي او و        توانمندي شوهر در انجام راحت

بـه  و دشـمنان   يارغمحافظت خانواده از ا برايبرخورداري از روحيه پرخاشگري و جنگاوري 
بيـانگر   ،طلبـد  مرد را به مدد مـي  توانايي طبيعي گذشته از آنکه ،کييتدابير دفاعي و فيز مدد

  ف طبيعي است.يک سند طبيعي براي يک تکلي
 حـالي در دهـد   نشان مي ۱۹۹۶کشور جهان در سال  ۲۲در نيز  سسه گالوپ ؤتحقيقات م

 ـ ،ن هستندتر از زنا شجاع تر و طلب که مردان پرخاشگرتر، جاه در همـه جـاي دنيـا    اً زنان تقريب
  )Ponzetti, James J. (ED).C 2003(. دننتر از مردا پرحرف و تر عاطفي تر، پرحوصله
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 و مين نيازهاي مالي و مخارج زن و خانواده به مدد پرداخت مهـر أتکليف ت ،از سوي ديگر
باري براي سرپرسـت  ، يک دليل اعتاز سوي شوهر هاي زندگي نفقه و انفاق و پرداخت هزينه

  دادن مردان بر زنان از سوي خداوند حکيم است. قرار
شفقت در خانواده، از تعابير قرآن کريم در مورد روابط اعضـاي خـانواده بـا يکـديگر      .٥
 ،رو از اين )٢٦و  ٢٥:طور(».سائلون، قالوا انا کنا قبل في اهلنا مشفقينيتو اقبل بعضهم علي بعض «: است

  :مستلزم نکات ذيل استشفقت در خانواده 
رنجـش سـاير اعضـاي     و حسن معاشرت: بديهي است سوء معاشرت موجـب آزار  .الف

  شود و با شفقت مغايرت دارد. خانواده مي
 بايـد  آسـايش يکـديگر   تلاش براي سعادت: اعضاي خانواده براي سـعادت، رفـاه و  . ب

  .ه باشندفداکاري داشت
يابي به بارگاه قدس الهي و نجات از عذاب اخروي  ارشاد: اعضاي خانواده بايد براي راه . ج

  تلاش کنند.
برخـورداري از انـدام جنسـي     طبيعي خـود و  هاي جسمي و شوهر به مدد تفاوت زن و .۶

فرزنـدآوري خواهنـد بـود. تربيـت فرزنـد،       قادر به توليـد نسـل و   ،متفاوت ولي مکمل خود
 ـطلبد که مادر  مي ،نوزاد شدرعطوفت بيشتري را بخصوص در مراحل اوليه  ها و لطافت ي راب

براي اين امـر خطيـر سـراغ     هاي طبيعي و رواني مستعدتري را در خود، انجام اين کار ويژگي
اندام جنسـي متفـاوت کـه مرهـون ترشـح       طبيعي و هاي جسمي و وجود برخي تفاوت دارد.

بـروز   زمينه را براي رزندآوري است،فامر  هاي متفاوت براي آماده سازي جنسي و هورمون
  سازد. شناختي هموار مي هاي روان برخي تفاوت
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ها و  شوهر در عرصه فعاليت شناختي ميان زن و روان هاي طبيعي و وجود برخي تفاوت .۷
 مانع از رسيدن بـه وحـدت و   ،ورزي به يکديگر يابي و عاطفه وظايف خانوادگي و امر آرامش

 ها پلي براي رسيدن به اشتراکات و وتنيست. بايد از تفااعضاي خانواده  شوهر و يگانگي زن و
دادن خود، همسر  تنبه ساختن و متوجه ،وظيفه خطير مدير خانواده .ساختمابين  تفاهمات في

هـا   کثرت ها و تفاوت يگانگي است. رسيدن به وحدت و ها و فرزندان براي گذشتن از کثرت و
پرهيزگـاري در عرصـه    وتقـوا   شوهر براي قرب الهـي و  بلکه ابزار رشد زن و ،هدف نيستند
طور عام ه نسان بارشد  رها د جايگاه تفاوت )١٣(حجرات:.اتقيکم هللان اکرمکم عندا: خانواده است

 از همين نکته قابل دريافت خواهد بود. طور اخص،ه شوهر ب زن و و
 
  جهينت

 ـ يشـناخت  و روان يجسـم  يها تفاوت يوجود برخ  ـ ف ويانجـام وظـا   ،مـرد  ن زن ويب م يتقس
 ـا ل نمـوده اسـت.  يتسـه  را ممکن و يخانوادگ يزندگ يها تيمسئول هـم در   ،هـا  ن تفـاوت ي

هاي طبيعي زن و  ده است. تفاوتياسلام مطرح گرد ينيد يها هم در آموزه و يقات علميتحق
همچون قـدرت بـدني و جسـمي، الگـوي      يهاي نسبي مردان بر زنان در موارد مرد و برتري

 ـبعـد محافظـت از ک   طبيعي سرپرستي مرد بر خانواده را در سـازد.   ان خـانواده اعيـان مـي   ي
تر و آزادتـر کارهـاي سـخت، خشـونت نسـبي روانـي او و        توانمندي شوهر در انجام راحت

برخورداري از روحيه پرخاشگري و جنگاوري براي محافظت خانواده از اغيار و دشـمنان بـه   
بيـانگر   طلبـد،  ا به مدد مـي مدد تدابير دفاعي و فيزيکي، گذشته از آنکه توانايي طبيعي مرد ر

  براي يک تکليف طبيعي است. »طبيعيل يدل« و يک سند
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و  مين نيازهاي مالي و مخارج زن و خانواده به مدد پرداخت مهـر أاز سوي ديگر، تکليف ت
بـراي   »دليـل اعتبـاري  «هـاي زنـدگي از سـوي شـوهر، يـک       نفقه و انفاق و پرداخت هزينه

  از سوي خداوند حکيم است.دادن مردان بر زنان  سرپرست قرار
 ف وياحسـن وظـا   يفـا يمرد در عرصه ا زن و يشناخت روان يها توجه به تفاوت، رو از اين

 ـ يهـا  تفـاوت در انـدام   است. يضرور و يک اصل اساسي ،يخانوادگ يها تيمسئول  يجنس
شـوهر بـا خـود بـه      زن و يرا بـرا  يمتفاوت يو روان يط جسميف و حقوق و شرايتکال ،متفاوت

 ـگ ميتصم ، گسترةن امريا آورد. يان مارمغ  هـا و  ييطـه توانـا  يرا در ح يسـاز  ميتصـم  و يري
ن عرصـه تحـت   يمات را در ايتصم سازد و ين متفاوت ميزوج يجسم و يروح يها يتوانمند

 دادن خود، همسـر و  تنبه متوجه ساختن و ،خطير مدير خانواده ةوظيف دهد. ير خود قرار ميثأت
هـا   کثـرت  ها و تفاوت است.وحدت و يگانگي  رسيدن به ها و کثرتفرزندان براي گذشتن از 

پرهيزگـاري در عرصـه    تقـوا و  شوهر براي قرب الهـي و  بلکه ابزار رشد زن و ،هدف نيستند
  .روند به شمار می خانواده
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